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رخداد حادثه ها

پرونده  قتل پس از ۱۴ سال با صلح و 
سازش مختومه شد

اســتان  � اختــلاف  حــل  شــورا های  رئیــس 
قتل جوان  پرونــده  کهگیلویه وبویراحمــد گفت: 

روستایی به مصالحه ختم شد. 
حجت الاســلام ســیدمحمد ابراهیم ساجدی 
اظهــار کرد: پرونــده قتل جوان روســتایی پس از 
۱۴ سال با وســاطت اعضای شورای حل اختلاف 

شهرستان گچساران به صلح و سازش رسید. 
ایــن مقام قضائی در جزئیات این خبر تشــریح 
کرد: در ســال ۸۳ ســرباز جوانی کــه در یکی از 
روستا های شهرستان گچساران مرتکب قتل شده 
بود، به قصاص محکوم شــد که با تلاش اعضای 
شــورای حل اختلاف و برگزاری جلســات متعدد 
امام جمعه  روحانیون منطقــه، ریش ســفیدان و 
گچســاران با خانــواده مقتول ســرانجام رضایت 
اولیای دم جلب شــد و قاتل از دار مجازات رهایی 

یافت. 

انهدام باند سارقان با ۲۴ فقره 
سرقت

با تلاش مأموران انتظامی شهرســتان شــیراز،  �
اعضای باند ســه نفره سارقان لوازم داخل خودرو 
با ۲۴ فقره سرقت دستگیر شدند. سرهنگ «دلاور 
القاصی مهر» اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره 
ســرقت لوازم داخل خودرو، دســتگیری سارق یا 
سارقان در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان 
شــیراز قرار گرفت. وی افزود: بــا انجام اقدامات 
اطلاعاتی و پلیســی سه نفر سارق که اعضای یک 
باند بودند، شناســایی و در یــک عملیات ضربتی 
دستگیر شدند؛ متهمان در بازجویی های پلیسی به 
۲۴ فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کردند. 

مرگ چاه کن جوان 
در اعماق چاه ۲۰متری

رعایت نکردن اصول ایمنــی، هنگام حفر چاه،  �
مرگ چاه کــن جوانی را در اعماق چاهی به عمق 
۲۰ متــر رقم زد. رخداد این حادثه ســاعت ۱۲:۴۰ 
یکشــنبه به ســامانه ۱۲۵ اطلاع رســانی شد که 
بلافاصله آتش نشانان ایســتگاه ۵ به همراه گروه 
امدادونجــات ۵ بــه خیابان هلال احمــر، خیابان 
ســتاری اعزام شدند. ســعید کاظمی، افسر آماده 
منطقه ۵ عملیات ســازمان آتش نشانی تهران که 
به همــراه نیروهای آتش نشــانی در محل حادثه 
حضور داشــت، دراین بــاره گفــت: در یک ملک 
دوطبقــه قدیمی ســاز در حال تخریــب، کارگران 
مشــغول حفر یــک حلقه چــاه برای ســنجش 
مقاومت خــاک بودند که با ســکوت مقنی درون 
چــاه روبه رو شــدند. وی افزود: کارگــران دیگر با  
پاسخ  ندادن چاه کن دچار اضطراب و نگرانی شدند 
و در تمــاس با ســامانه ۱۲۵، درخواســت کمک 
کردند که آتش نشانان به محض رسیدن به محل 
حادثــه، ایمن ســازی های لازم را انجام دادند. این 
افســر آماده تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی با 
تلاش بســیار، با اســتفاده از تجهیزات مخصوص 
نجات، خــود را به کارگر ۲۴ســاله تبعــه افغان 
رســاندند و وی را به ســرعت از داخل چاه خارج 
کردنــد و تحویــل کادر پزشــکی اورژانس حاضر 
در محــل حادثه دادند. کاظمی خاطرنشــان کرد: 
متأسفانه پس از انجام معاینات پزشکی مشخص 

شد وی جان خود را از دست داده است.

سقوط مرگبار هواپیمای کوچک 
در پارکینگ یک فروشگاه

بر اثر ســقوط یک فروند هواپیمای کوچک در  �
پارکینگ فروشــگاهی در ایالت کالیفرنیای آمریکا 
دست کم پنج نفر کشته شدند. بنابر اعلام مقامات 
محلــی ایالت کالیفرنیا، در ایــن حادثه یک فروند 
هواپیمای کوچــک دوموتوره در محوطه پارکینگ 
یک فروشگاه ســقوط کرد که منجر به کشته شدن 
پنج سرنشــین آن شد. گفته شده تنها قربانیان این 
حادثه از سرنشــینان هواپیما بوده و به افراد دیگر 
آسیبی وارد نشده اســت. به گزارش شبکه خبری 
بی بی ســی، مقامات اداره حمل ونقل ملی آمریکا 
اعلام کردنــد: خلبان پیش از آنکــه حادثه اتفاق 
بیفتد، وضعیت اضطراری اعلام کرده بود و اکنون 
بررسی علت سقوط این هواپیما آغاز شده است. 

کشف ۴  هزار دلار جعلی
فرمانده انتظامی شهرســتان تبریز از کشــف ۴   �

هزار دلار جعلی خبر داد. 
فرهنگ نــوروزی اظهار کــرد: بنابــر دریافت 
گزارش هــای مردمی مبنی بــر توزیع دلار جعلی 
در منطقه ای از تبریز، شناســایی و دســتگیری فرد 
یا افــراد توزیع کننــده آن در دســتور کار مأموران 

کلانتری ۱۶ بازار قرار گرفت. 
وی افــزود: مأمــوران بــا تقویت گشــت های 
نامحسوس و استفاده از شگردهای پلیسی، موفق 

شدند متهم را شناسایی و دستگیر کنند. 
ایــن مقــام انتظامی بــا بیان اینکــه متهم در 
بازجویــی اولیه منکر جرم خود بود، خاطرنشــان 
متهــم  فعالیــت  محــل  از  بازرســی  در  کــرد: 
دستگیرشــده چهار  هزار دلار جعلی کشف و پس 
از تشــکیل پرونده مقدماتی متهم برای بررســی 

تخصصی به پلیس آگاهی استان تحویل شد. 

شکنجه کودک ۶ ساله بوکانی 
به دست نامادری اش

آزارواذیــت پســربچه شش ســاله به دســت  �
نامادری اش در بوکان سبب مرگ مغزی او شد. 

به گزارش ایلنا، روز پنجشــنبه گذشته کودکی 
شش ساله که با حالت تشــنج، خون ریزی مغزی 
و بــا علائم کبــودی و گازگرفتگــی در طرف چپ 
صورت و ساق راست توسط پدر و نامادری اش به 
بیمارســتان بوکان منتقل شد، به دلیل وخیم بودن 
وضعیت سلامتی اش به بیمارستان مهاباد منتقل 
شــد و به گفته پزشک معالج این کودک، وی مرگ 

مغزی شده است. 
معاون سیاســی اجتماعی فرمانــداری بوکان 
عنوان کرد: متأســفانه براساس اعلام نظر پزشک 

معالج این کودک مرگ مغزی شده است. 
ایــوب آذین پور افــزود: پدر این کــودک نیز از 
همسر خود که نامادری کودک مرگ مغزی است، 
شــکایت کرده و بایــد درباره جزئیات بیشــتر این 

پرونده منتظر اعلام نظر نهاد قضائی باشیم. 
او ادامه داد: دادســرای مهاباد برای نامادری 
کودک بوکانی کــه دچار مرگ مغزی شــده، قرار 
تأمین متناســب صادر کرده و وی بازداشــت شده 

است. 
آذین پور تصریح کــرد: این نامــادری به اتهام 
ضرب وشــتم تفهیم اتهام شده و از آنجا که محل 
وقوع این حادثه بوکان اســت، ایــن پرونده به این 

شهر منتقل می شود. 

دستگیری سارقان ۷۰ میلیونی با 
کمک دوربین مداربسته

رئیس کلانتری ۱۴۵ ونک با اشاره به دستگیری  �
دو ســارق محتویــات داخلــی خــودرو، گفت: با 
شناسایی شماره پلاک این متهمان از طریق دوربین 
مداربسته، هر دو دســتگیر شدند. سرهنگ «بهزاد 
ثابت راسخ» گفت: با شــکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر اینکه به خودروی ســواری اش در خیابان 
ملاصدرا  دســتبرد زده شده و دو دستگاه دریل به 
ارزش ۷۰  میلیون ریال به وســیله سارق یا سارقان 
به ســرقت رفته، تیمی از مأموران برای رسیدگی 
به محل اعزام شــدند. وی افزود: با بررســی های 
میدانــی و بازدید تصاویر دوربین های مداربســته 
محل سرقت مشــخص شد که دو ســارق با یک 
دستگاه خودروی زردرنگ ضمن تخریب صندوق 
خــودروی مال باخته اقدام به ســرقت کرده اند. با 
مشخص شــدن شــماره پلاک خودروی سارقان و 
چهره آنها، مشــخصات آنها به دست آمد و پس 
از هماهنگی بــا مقام قضائی مأمــوران به محل 
ســکونت متهمان در محدوده خیابان فلاح اعزام 
شــدند که در یک عملیات ضربتی هر دو متهم در 
محل دستگیر و اموال مســروقه از مخفیگاه آنها 
به دســت آمد. کلانتری محله ونــک اعلام کرد: 
هــر دو متهم بــه کلانتری منتقل شــدند و تحت 
بازجویی های انجام شــده به جرم خــود مبنی بر 
ســرقت اعتراف کردند و پس از تکمیل پرونده به 

دادسرای ناحیه سه ونک منتقل شدند. 

اعتراف سارق لوازم داخل خودرو 
به۲۷ فقره سرقت

ســارق لوازم و قطعات داخل خودرو دستگیر  �
شــد و به ۲۷ فقره ســرقت اعتراف کرد. سرهنگ 
«ســعید ســلیمیان»، رئیس پلیس آگاهی استان 
اصفهان، اظهــار کرد: در پی وقــوع چندین فقره 
ســرقت لــوازم و قطعــات داخــل خودروهــای 
پارک شــده در کنار خیابــان، موضوع در دســتور 
کار کارآگاهان قرار گرفــت. وی افزود: مأموران با 
انجام اقدامات اطلاعاتی، متهم را شناســایی و در 
عملیات ضربتی دستگیر کردند. این مقام انتظامی 
ادامه داد: متهم در بازجویی های پلیســی به ۲۷ 
فقره سرقت لوازم و قطعات داخل خودرو اعتراف 
کرد کــه پس از تشــکیل پرونــده، تحویل مراجع 
قضائی شــد. رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان 
بــه اعترافات متهم مبنی بــر اینکه از خودروهای 
فاقــد تجهیزات ایمنی ســرقت می کرده اســت، 
اشاره و بیان کرد: به شــهروندان توصیه می کنیم 
خودروهــای خود را به دزدگیر، ســوئیچ مخفی و 
دیگر تجهیزات ایمنی و ضدســرقت مجهز کنند و 
به هیچ عنوان اشیای باارزش را روی صندلی و در 

معرض دید همگان قرار ندهند. 

پنج قاره

تلفات زلزله ۷ ریشتری اندونزی به ۹۱ نفر رسید
دومین زلزله مرگبار اندونزی پس از یک هفته به قدرت هفت  �

ریشــتر شــامگاه یکشــنبه جزایر بالی و لومبوک در این کشور را 
لرزاند. به دنبال وقوع این زمین لرزه به ساکنان این جزایر در مورد 
احتمال شــکل گیری امواج سونامی در دریا هشدار داده شد. به 
گفته مقامات رســمی اندونزی، زلزله تاکنون دست کم ۹۱ کشته 
و ده ها مصدوم برجای گذاشــته اســت. در میان جان باختگان 
این حادثه یک نوزاد یک ســاله و یک مرد ۷۲ ســاله به چشــم 
می خورند. زلزله یکشنبه شــب در حالــی روی می دهد که یک 
هفته پیش زمین لرزه ای به قدرت ۶٫۴ در مقیاس ریشتر در همین 
منطقه رخ داده بود. زلزله هفته گذشته ۱۴ کشته برجای گذاشته 
بود. در این فصل از سال گردشگران زیادی دوران تعطیلات خود 
را در جزایر بالی و لومبوک می گذرانند. به گزارش یورونیوز، زلزله 
روز یکشنبه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین روی داد. به دنبال وقوع 

این زمین لرزه، تاکنون بیش از ۱۳۰ پس لرزه که قدرت یکی از آنها 
۵٫۲ در مقیاس ریشتر بود، رخ داده است. 

قتل مادر به دست ۲ فرزند
دو نوجــوان اهل «نــوادا» در آمریکا مادر خــود را به خاطر  �

ناراضی بــودن از نحوه تربیتــی وی با ضربــات چاقو و چکش 
به قتل رســاندند. مأموران پلیس نوادا بعد از دریافت تماســی 
مبنی بر ناپدیدشــدن یک نفر، برای بررســی های بیشتر به محل 
اعزام شــدند. پلیس با حضور در این خانه با دو نوجوان روبه رو 
شــد که ادعا می کردند مادرشــان چندوقتی اســت ناپدید شده 
و خبــری از او ندارند. اندکی بعد ایــن دو نوجوان اظهار کردند 
مادرشــان تمایل به خودکشی داشته و از آنها خواسته تا در این 
امر بــه او کمک کنند و وی را با ضربات چاقو به قتل برســانند. 
این اظهارات متناقض باعث شــد مأموران به آنها مشکوک شده 

و در بررســی تلفن همــراه یکی از این نوجوانــان پیامکی با این 
مضمون پیدا شــد: مــادرم فوت کرد. مأموران پس از مشــاهده 
پیام، این دو نوجوان ۱۷ ســاله را که «مایکل ویلسون» و «داکوتا 
سالدیوار» نام دارند بازداشــت کردند. به گفته یک مقام پلیس، 
این دو اعتراف کردند ســاعاتی قبل از قتل با مادرشان دعوا کرده 
و از نحوه رفتار و تربیت وی خســته شده  بودند. به همین دلیل 
منتظر شده اند تا مادرشان به خواب برود و سپس او را با ضربات 
چاقو و چکش به قتل رسانده اند. گفته می شود ویلسون با چاقو 
بــه گردن مادرش ضربه زده و ســالدیوار نیز به مدت ۲۰ دقیقه 
با چکش بر ســر قربانی می زده اســت. یکــی از این دو نوجوان 
مأموران را به محل دفن مادرشــان می برد و نیروهای انتظامی 
موفق به کشــف جسد این زن به همراه آلت قتاله می شوند. هر 
دو نوجوان به جرم قتل بازداشت شده و تا زمان دادگاه در زندان 

به سر خواهند برد.

شرق: رقابت عشقی میان دو جوان بر سر دختری باعث شد یکی از آنها 
با آتش زدن خانه دیگری دو نفر را به قتل برساند. 

بــه گزارش خبرنگار ما، یک ســال قبل خبر آتش ســوزی در خانه ای 
در جنــوب تهــران به مأمــوران پلیس گزارش داده  شــد. بعــد از مهار 
آتش ســوزی و آغاز تحقیقات، مأموران متوجه شــدند این آتش ســوزی 
عمدی بوده  اســت. تکنیسین های آتش نشانی بیان کردند حریق احتمالا 
از شیء آغشته به بنزین که در اطراف موتور پارک شده در حیاط خانه پیدا 
شده، آغاز شــده و بنزین عامل اصلی این آتش سوزی بوده  است. ضمن 
اینکه مأموران در محل آتش سوزی دو مرد جوان را نیز پیدا کردند که بر 
اثر شدت آتش سوزی در وضعیت وخیمی به سر می بردند. از آنجایی که 
دختر جوانی نیز در آن خانه حضور داشــته اما موفق به فرار شــده  بود، 

از او  تحقیق شد. 
 دختر جوان گفــت: من نمی دانم چه اتفاقی افتاد نیمه شــب آتش 
به ســمت خانه هجوم آورد. من خواب بودم، اما با شکســتن شیشــه از 
خانه فرار کردم. روی پشــت بام چند نفــر را دیدم ولی صبر نکردم ببینم 
چه کســانی هستند و فرار کردم. اشکان و سعید در خانه بودند، آنها هم 
می خواستند فرار کنند. نمی دانم چه اتفاقی برایشان افتاد. من فقط جان 

خودم را نجات دادم. 
چنــد روز بعد به مأموران خبر دادنــد دو جوان مجروح جان خود را 

از دست داده اند. بررسی های بعدی نشان داد درگیری شدیدی بین یکی 
از مقتولان به نام اشــکان با فردی به نام حامد وجود داشــت و آنها بر 
ســر دختری به نام صنوبر با هم بارها درگیر شــده  بودند. وقتی مأموران 
حامد را بازداشــت کردند، بعد از چندیــن روز بازجویی او اعتراف کرد با 
همکاری دو دوســتش به نام های کریم و پرهام به خانه اشــکان رفته و 
آنجا را آتش زده  اســت. با تکمیل تحقیقات و تفهیم اتهام دو فقره قتل 
و صدور کیفرخواســت، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه کیفری 
استان تهران فرستاده شــد. متهمان روز گذشته پای میز محاکمه رفتند. 
از آنجایی که اولیای دم دو متهم حضور نداشــتند، بعد از خوانده شــدن 
کیفرخواســت از سوی نماینده دادستان متهم ردیف اول به نام حامد در 
جایگاه حاضر شــد. او اتهام را قبول نکرد و گفت: من و اشکان به خاطر 
صنوبر با هم درگیری داشتیم و این واقعیت است چند ساعت قبل از این 
حادثه اشــکان من را در خیابان دیــد و با چاقو زد. من هم برای اینکه او 
را بترســانم و به او بفهمانم با چه کســی طرف است، با کوکتل مولوتف 
به خانه اش حمله کردم. می خواســتم موتــورش را آتش بزنم از حیاط 
تا خانه فاصله زیادی بود و من اصلا فکر نمی کردم که آتش به ســمت 
خانه کشــیده شود. فاصله بســیار زیاد بود من حتی متوجه کشیده شدن 

آتش به سمت خانه هم نشدم. 
در ادامــه پرهام، متهــم ردیف دوم، به اتهــام معاونت در قتل ها در 

جایگاه قرار گرفت. او گفت: من اتهام را قبول ندارم. ماجرا این طور شروع 
شــد که شــب قبل از حادثه اشــکان حامد را در خیابان دید. آنها هربار 
با همدیگر روبه رو می شــدند، کتک کاری شــدیدی می کردند. دعوا بر سر 
دختــری به نام صنوبر بود. حامد می گفت این دختر مورد علاقه  من بود 
که اشکان از من گرفت. درگیری آنها بارها اتفاق افتاده  بود. اشکان علاوه 
بر حامد من و دوســت دیگرمان که همراهمــان بود و حالا متهم ردیف 
ســوم اســت، را هم زخمی کرد. حامد از این کار خیلــی ناراحت بود و 
مدام می گفت می خواهم تلافی کنم. حدود چهار صبح بود او اصلا آرام 
نمی شد. خودش بلند شد از موتور من بنزین کشید و فتیله درست کرد و 
روی کوکتل مولوتف گذاشــت و از من خواست او را به خانه اشکان ببرم. 
ســعی کردم کمی معطل کنم شاید پشیمان شود، اما نشد. متهم گفت: 
ما سه ترک به سمت خانه اشکان رفتیم، متهم ردیف سوم ترسید و پیاده 
شــد. من هم حامد را مقابل خانه اشــکان پیاده کردم و برگشتم. حیاط 
خانه اشــکان پر از فندک و گاز فنــدک و...  بود به همین دلیل هم وقتی 
کوکتل مولوتف را حامد به خانه اشــکان پرتاب کرد، آتش ســوزی شد. با 
پایان گفته های متهم ردیف دوم، متهم ردیف سوم در جایگاه قرار گرفت. 
او نیز اتهام را رد کرد و گفت من در قتل نقشــی نداشتم و اصلا میانه راه 
پیاده شــدم و رفتم. با پایان گفته های متهمان و وکلای آنها، قضات برای 

تصمیم گیری دراین باره وارد شور شدند. 

شــرق: دو متهم که با انگیــزه آزارواذیت جنســی دو 
دست فروش نوجوان را ربوده بودند، دستگیر شدند. 

به گزارش خبرنگار ما، دو نوجوان ۱۸ســاله روز ۲۹ 
تیر بــا مراجعه به کلانتــری ۱۵۲ خانی آباد به مأموران 
اعــلام کردنــد دو سرنشــین یک خــودروی پــژو۲۰۶ 
ســفیدرنگ به قصد آزار و اذیت جنسی اقدام به ربودن 

آنها کردند. 
شــکات پرونده پس از معرفی به اداره شــانزدهم 
پلیــس آگاهی در اظهارات اولیــه توضیح دادند هر دو 
نفر دســت فروش هســتند و در زمان بازگشت به خانه 
ربوده شــدند. ایــن دو نوجوان در توضیحــات خود به 
کارآگاهان گفتند: «۳۰ دقیقه بامداد روز حادثه زمانی که 
در حال جمع کردن بســاط دست فروشــی خود بودیم، 
ناگهان پژو۲۰۶ سفیدرنگ با دو سرنشین مقابل ما توقف 
کرد و آنها با تهدید چاقو هر دو نفر ما را ســوار ماشین 
کردند. ما را به اتاقکی در پشت بام یک کارگاه در منطقه 
نعمت آباد بردند و در آنجا با ضرب وشتم و تهدید چاقو 

قصد آزارواذیت داشتند».
یکی از شــکات پرونده که موفق به فــرار از اتاقک 
داخل کارگاه شــده بــود، در اظهاراتش بــه کارآگاهان 
گفت: «سرنشــینان ۲۰۶ با تهدید چاقو و ضرب وشــتم 
قصــد آزارواذیت من را داشــتند. در یک لحظه جســم 
تیزی شبیه چاقو را دیدم و متوجه وجود چاقو زیر فرش 
داخل اتاقک شــدم. به قصد مقاومــت و فرار، چاقو را 
برداشتم و حمله ور شــدم. چاقو را به سینه یکی از آن 
دو نفر فــرو کردم. درحالی که لباس بر تن نداشــتم، از 

داخل اتاقک خارج شــدم و خــودم را به داخل کوچه 
رســاندم. در حال کمک خواســتن بودم که این دو نفر 

سوار  خودروی۲۰۶ شده و از محل دور شدند». 
کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی با مراجعه 
به محل اتاقک به بررسی تصاویر دوربین های مداربسته 
کارگاه پرداختند و صحت اظهارات شکات پرونده  تأیید 
شــد. در ادامه، با شناســایی پژو۲۰۶ متعلق به یکی از 
متهمــان به نام بهنام (۲۷ســاله)، کارآگاهان به محل 
ســکونت وی در منطقه نعمت آباد رفتند و اطلاع پیدا 

کردند بهنام آخرین بار به همراه یکی از دوســتانش به 
نام جعفر (۲۸ســاله) مشاهده شده و پس از آن هر دو 
نفر به خانه خود بازنگشته اند. با شناسایی تصاویر بهنام 
و جعفر از سوی شــکات پرونده، اقدامات پلیسی برای 
دســتگیری آنها در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت و 
مشــخص شــد این دو نفر درحال حاضر با یک دستگاه 
خــودروی وانت در محــدوده نعمت آباد تــردد دارند. 
خــودروی وانت همــراه با محل دقیق تــردد متهمان 
در منطقــه نعمت آباد شناســایی شــد و تحت کنترل 

نامحســوس پلیســی قرار گرفــت و ســرانجام در روز 
جمعه گذشــته هر دو نفر آنها سوار بر خودروی وانت 
متعلق به جعفر دســتگیر و به اداره شــانزدهم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند. متهمان در تحقیقات 
اولیه منکــر هرگونه اقدام به آدم ربایــی و تلاش برای 
آزارواذیت شــدند، اما پس از مواجهــه حضوری با دو 
شــاکی پرونده و همچنین مشاهده تصاویر دوربین های 
مداربسته که آنها را در حال انتقال دو نوجوان به داخل 
کارگاه نشــان می داد، به ناچار لب به اعتراف گشودند و 
به ربودن دو نوجوان ۱۸ساله با انگیزه آزار و اذیت آنها 
اعتراف و بیان کردند در آن شب، شرب خمر کرده بودند 

و در وضعیت روحی-روانی مناسبی قرار نداشتند. 
بهنــام که از ناحیه ســینه مورد اصابــت چاقو قرار 
گرفته بود، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: زمانی که 
چاقو به ســینه ام فرو رفت، دچار خون ریزی شــدیدی 
شــدم. بسیار ترسیده بودم. همراه با جعفر سوار ماشین 
شدم و خودمان را به بیمارستان رساندیم. پس از انجام 
اقدامات درمانی روی من اطمینان داشــتیم که پلیس 
به دنبال ماســت؛ برای همین از آن زمان فراری بودیم 
تا اینکه در نهایت دســتگیر شــدیم. ســرهنگ کارآگاه 
علــی ولیپورگــودرزی، معاون مبارزه بــا جرائم جنایی 
پلیــس آگاهی تهــران بزرگ، بــا تأیید ایــن خبر گفت: 
متهمان با قرار قانونی صادره از ســوی بازپرس شعبه 
نهم دادســرای ناحیه ۲۷ تهران برای انجام تحقیقات 
تکمیلی در اختیار اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار دارند. 

شرق: شهریار کریمی: نوازنده چیره دست قصرشیرینی 
که به جرم قتل به قصاص محکوم شــده بود، از طناب 
دار نجات پیدا کرد. تلاش ۱۹ ماهه برای نجات این جوان 
نوازنده که از سوی روزنامه «شرق کرمانشاه» کلید زده 
شد، با پیگیری های مستمر خبرنگاران روزنامه سراسری 
«شرق» و گروه مردمی «یاران نجات» و همچنین جمعی 
از خیریــن کرمانشــاهی و دزفولی و یــاری نیکوکاران 
هم وطن ســرانجام روز یکشنبه، ۱۳ مرداد جاری نتیجه 
داد و جــواد، نوازنده قصرشــیرینی، از چوبه دار رهایی 
یافت. محضر ۲۰۱ خیابان حضرت رســول(ص) شــهر 
دزفول ســیزدهمین روز مرداد را بــه روزی خوش یمن 
و مبارک مبــدل کرد. در این روز پدرومادر ســال خورده 
مقتول با چهره هایی آرام، با حضور در محضر، گذشت 
خــود را اعلام کردند. پدر پیر مقتول در پاســخ تشــکر 
حاضــران با لهجه بختیاری تنها یــک جمله را به زبان 
آورد و گفــت: «مــا از اول با اعدام ایــن متهم مخالف 
بودیم؛ نه پول فرزند ازدســت رفته مــا را زنده می کند 
و نــه اعدام. خون را نباید با خون شســت، این رضایت 
زودتر باید انجام می گرفت». برادر کوچک مقتول که از 
گزارش خبرنگار «شرق» مبنی بر بدعهدی آنها در تغییر 
مبلغ دیه ناراحت به نظر می رسید، نیز گفت: «ما از اول 
همین مبلغ را گفته بودیم و بدعهدی انجام ندادیم. اگر 
زندانــی یک کلام به ما می گفت کــه قتل را انجام داده 
است، به خدا قســم رضایت می دادیم، اما او تا آخرین 
لحظه ادعای خود را تکرار کرد و گفت برادرم را به قتل 
نرسانده اســت. این موضوع به ما برخورد. ما در انجام 

دادرســی پارتی بازی نکرده ایم. پارتــی ما خدا بود و به 
یاری خدا متهم به قتل محکوم شــد. اگر قاتل به جرم 
خودش اعتراف می کرد، ما او را می بخشــیدیم. بالاخره 
بخشش را هم برای این روز گذاشته اند. این پولی که از 
خانواده قاتل گرفته ایم هزینه ای است که بابت دادرسی 
و مراحل آن به ما تحمیل شــده اســت. من از خبرنگار 
«شــرق» گله دارم چون یک طرفه به قضاوت نشست. 
قاتل برادر ما را کشــت و مثله کرد و جســد را به کفتار 
داد تا آن را بخورد، نمی دانم شــما چطور برای این آدم 

پول جمع کردید؟»
براساس محتویات دادنامه، حدود ظهر ۱۸ شهریور 
۱۳۹۰ جواد برای سرکشــی به بــرادر کوچک ترش وارد 
بازارچــه مــرزی پرویزخان شــد و با صحنــه درگیری 
برادرش با جوان قوی هیکلــی به نام «محمد» مواجه 
شد. جواد با مشــاهده صحنه کتک خوردن برادرش با 
سرعت به طرف محمد دوید. محمد با عجله از صحنه 
درگیری به ســمت تپه بلندی کــه در نزدیکی بازارچه 
وجود داشــت، فرار کرد. هنگامی کــه محمد به بالای 
تپه رســید، پشت  ســر خود را نگاه کرد تا فاصله جواد 
را که در پی او می دوید، بسنجد، اما ناگهان از بالای تپه 
به پرتگاهی که در زیر تپه وجود داشــت، ســقوط کرد. 
جواد خود را به محمد رســاند و او را از درگیری مجدد 
با برادرش منع کرد و سپس به همراه برادرش به منزل 
بازگشت. شب هنگام جواد مشوش شد و تصمیم گرفت 
به محل ســقوط محمد از تپه بازگــردد. متهم پیش از 
این، دربــاره روز حادثه گفته بود: «هنگامی که به بالای 

تپه رســیدم محمد را دیدم کــه بی حرکت روی همان 
تخته سنگ که سقوط کرده بود، دراز کشیده بود. تعجب 
کردم و به او نزدیک شــدم، چند بــار او را صدا زدم، اما 
پاسخی نشــنیدم. او را تکان دادم و دیدم هیچ صدایی 
از او درنمی آید. وحشــت زده از آنجا فرار کردم. من او را 
نکشتم و قصد کشتن او را هم نداشتم. زمانی که من به 
محل درگیری رســیدم او با دیدن من فرار کرد و پس از 
فرار و بالارفتن از تپه ســقوط کرد. این تمام گناه من بود 
و تاوانش تا این لحظه هشت سال زندان و محکومیت 
به اعدام اســت». براســاس گزارش پزشــکی قانونی 
اســتان کرمانشاه به دادگاه، مرگ محمد بر اثر سقوط از 
ارتفاع و برخورد جمجمه با جسم سخت فوت کرده و 
هیچ گونه آثار ضرب وجرح و مثله شدن در جسد محمد 
در این گزارش قید نشده است. با تلاش های وکیل مدافع 
جواد، ثابت شد که موکل او قصد قتل محمد را نداشته 
و از اتهــام قتــل عمد «محمد» تبرئه شــد، اما این رأی 
نقض شد. سپس پافشــاری خانواده مقتول باعث شد 
دادگاه تصمیم بگیرد مراسم قسامه برگزار کند. خانواده 
مقتول ۲۵ نفر از خویشاوندان نزدیک خود را به دادگاه 
معرفی کردند و آنها با ذکر قسم گفتند یقین دارند متهم 
پرونده با اقدام به قتل مســتقیم موجبات قتل محمد را 
فراهم کرده است. به این ترتیب متهم پرونده محکوم به 
قصاص شد. پس از آن به دلیل ناتوانی خانواده جواد در 
تهیه مبلغ دیه درخواستی اولیای دم برای اعلام گذشت، 
موضــوع در دســتور کار خبرنگاران روزنامه «شــرق» 
و گــروه مردمی یاران نجــات قرار گرفــت، اما به دلیل 

طولانی شدن موضوع سازش و رضایت خانواده مقتول 
با توافق جواد، مبلغ ۴۰ میلیون تومان از پول او به آزادی 
دو زندانی محکوم به قصاص از شمال کشور اختصاص 
یافت و ســرانجام آن دو محکوم بــه قصاص از طناب 
دار نجات پیدا کردند. با پیگیری های هم وطنان نیکوکار 
موضوع آزادی جواد دوباره مطرح شــد. در این مرحله 
با کمک و مســاعدت خیرین کرمانشــاهی و یک خیر از 
دزفول مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان و با گزارش های روزنامه 
«شــرق» و پیگیری یاران نجــات و همچنین همراهی 
دو نشــریه چاپ کرمانشــاه و یــاری نوازندگان کشــور 
مبلغ ۲۳۰میلیون تومان جمع آوری شــد و در نهایت با 
تخفیف ۱۰میلیون تومان پرونده جواد با پرداخت مبلغ 
۴۹۰میلیون تومان به رضایت انجامید. با هماهنگی های 
به عمل آمده با جــواد نوازنده نجات یافتــه از قصاص، 
قرار بر این شــده اســت تا پس از انجام امــور اداری و 
آزادی از زندان یک کنســرت تک نوازی در تهران و یک 
کنســرت نیز در کرمانشاه برگزار شود و از منافع حاصل 
از این کنسرت ها به نفع آزادی سایر زندانیان محکوم به 

قصاص استفاده شود. 
در همین حال، مبلغ یک میلیــون و ۱۵۰ هزار تومان 
از پولی که خیران به جواد کمک کرده بودند در نهایت 
باقی ماند که این مبلــغ به یک زندانی دیگر اختصاص 
یافت. این زندانــی به دلیل بدهی دو میلیون تومانی در 

زندان به سر می برد. 
این در حالی است که تاکنون ۲۵ محکوم به قصاص 

با تلاش «یاران نجات» از چوبه دار رها شده اند.

۲ قتل به خاطر رقابت عشقی

فرار 2 نوجوان دست فروش از چنگ مردان متجاوز

نجات نوازنده قصرشیرینى از طناب دار
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